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اصل قرارداد به شماره
 97/01/551 ک مورخه 97/01/15 
منعقد فی ما بین شرکت انبوه سازان 

نفیس کیش و آقای بهراد شادمانی در 
مورد پیش فروش یک واحد آپارتمان 
در دست احداث به مساحت تقریبی 
115 متر مربع واقع در مجتمع ستاره 
کیش بلوک 72 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی  به شماره 165307/01
  به نام فاطمه پورمختار نقندر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 244799/01
  به نام حمیدرضا صفابخش مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 140312/01
 به نام هادی محمدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 179624/31
به نام مهسا اکبری شاندیز مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

    گروه حوادث  -   روزی که اولین نخ ســیگار را لای انگشــتانم 
گرفتم و با غرور خاصی نزد دوســتانم به آن پک می زدم هیچ گاه 
باورم نمی شد که روزی برای تامین هزینه های اعتیادم به اموال مردم 

دستبرد بزنم اما ...
این ها بخشــی از اظهارات ســارق حرفه ای قطعات و محتویات 
خودروهای مردم در حاشیه خیابان هاست که با تلاش شبانه روزی 
نیروهای گشت نامحسوس کلانتری شفای مشهد به چنگ قانون 

افتاد.
او که مدعی بود سرگذشــت عبرت آموزی دارد درباره قصه تلخ 
زندگی خود به مشاور ومددکار اجتماعی کلانتری گفت:پدرم به دلیل 
ابتلا به بیماری های ریوی و قلبی در سن 40 سالگی از دنیا رفت و 

این گونه مادرم سرپرستی خانواده را به عهده گرفت.
او جوانی اش را گذاشت و همه سختی ها  وتلخکامی ها را به جان 
خرید تا ما آینده را در خوشبختی تجربه کنیم. خلاصه او با کارگری و 
خیاطی هر3 خواهرم را به دانشگاه فرستاد و آن ها اکنون ازدواج کرده 
اند و در ادارات دولتی  استخدام شده اند اما من مسیر خلافکاری را 

در پیش گرفتم و بدبختی هایم را به تماشا نشستم.
آن روزها زمانی که 7 سال بیشتر نداشتم در شهرستان تربت جام به 
مدرسه رفتم. با آن که چندان علاقه ای به تحصیل نداشتم اما به هر 
طریقی بود تا مقطع دبیرستان درس خواندم. خلاصه 17 ساله بودم که 
روزی با ترغیب و تشویق دوستانم،اولین نخ سیگار را لای انگشتانم 

گرفتم چراکه غرورم اجازه نمی داد در برابر آن ها کم بیاورم به همین 
دلیل سعی می کردم پک های عمیقی به سیگار بزنم که با تشویق و 

جلب توجه آن ها روبه رو شوم .
در همین شرایط خیلی زود پای بساط شیره و تریاک  هم نشستم و 
دورهمی های لذت بخش دوستانه ام آغاز شد .چنان در عالم هپروت 
سیر می کردم که هیچ گاه به ذهنم نمی رسید  این لذت های زودگذر 

فرجامی وحشتناک دارد.
آن روزهــا فقط همین غرورهــای جوانی و تعریف و تمجیدهای 
دیگران را می دیدم و مدام در پارتی ها و شب نشینی ها شرکت می 
کردم. نصیحت های مادرم نیز فایده ای نداشت چراکه من هم مانند 
همه معتادان که مصرف تفریحی را شروع می کنند، خودم را فریب 
می دادم که من مانند دیگران نیســتم و هر روزی که اراده کنم دیگر 

مصرف نمی کنم.
حتی گاهی برای چند روز نزد دوســتانم نمی رفتم تا چنین وانمود 
کنم که من اراده ای قوی دارم  و آلوده مواد افیونی نمی شوم. مادرم 
از رفتارهای من زجر می کشید و گریه می کرد اما من هیچ توجهی 

به اطرافم نداشتم تا این که بالاخره باورم شد دیگر معتاد شده ام .
چند بار مادرم با سختی های بسیار مرا در مراکز ترک اعتیاد بستری 
کرد  اما فایده ای نداشــت تا این که به خودم آمدم و با کمک یکی 
از دوستانم که مرا راهنمایی می کرد چند سال از چنگ مواد مخدر 
گریختم و در سن 30 سالگی به توصیه مادرم ازدواج کردم تا شاید 

مسیر درســت زندگی را بیابم اما بعد از ازدواج دوباره دوستان هم 
بســاطی ام به سراغم آمدند و با وسوسه های لذت آنی و تعریف و 
تمجیدهای آنان از پک های عمیق سیگار و مصرف زیاد مواد مخدر 
،باز هم به منجلاب مواد افیونی افتادم ولی این بار شیوه ای خطرناک 

را در پیش گرفتم و مصرف  هروئین را شروع کردم .
حالا همسرم زجر می کشید و با اشک هایش تلاش می کرد تا مرا 
از بیراهه هولناک بازدارد. چند بار دیگر در مراکز ترک اعتیاد بستری 
شدم ولی چون در زمینه پوشاک فعالیت داشتم و با افزایش قیمت 
ها در بازار به وضعیت خوبی رسیده بودم هنوز توان خرید هروئین 
را داشتم اما دیگر نمی توانستم به خاطر خماری های مواد مخدر 
صنعتی در محل کارم بمانم به گونه ای که مجبور شــدم مغازه ام 

را تعطیل کنم.
در این شرایط پس انداز هایم نیز به پایان رسید و خانواده ام برای نان 
شب محتاج شدند. همه دوستانم از من فرار می کردند چراکه دیگر 
پولی نداشتم مانند گذشته مقدار زیادی شیره و تریاک را پای بساط آن 

ها بگذارم وباید از هروئین های آنان مصرف می کردم.
این گونه بود که با ترس و لرز برای اولین بار از یک خودرو در حاشیه 
خیابان ســرقت کردم و با فروش باتری و ضبط و پخش آن هزینه  
های یک روز اعتیادم تامین شد ولی می ترسیدم آشنایان و بستگانم 
مرا درحال سرقت مشاهده کنند و آبروریزی شود این بود که تصمیم 

گرفتم به مشهد بیایم و سرقت هایم را در این شهر ادامه بدهم .

بارها در مناطق مختلف شهر مشهد به خودروهای شهروندان دستبرد 
زدم و با فروش اموال سرقتی هزینه های اعتیادم را تامین کردم تا این 
که شــب گذشته هنگام عبور از بولوار ابوطالب چشمم به پرایدی 
افتاد که به راحتی می توانســتم به آن دستبرد بزنم چراکه هیچ گونه 
امکانات امنیتی و ضد سرقت نداشت اما هنوز مشغول بازکردن در 
خودرو بودم که ناگهان خودم را در محاصره افسران گشت کلانتری 
شفا دیدم و آن ها در حالی مرا دستگیر کردند که چندین بسته حاوی 

هروئین نیز به همراه داشتم . حالا بسیار پشیمانم و می دانم آینده ام را 
نابود کرده ام اما ای کاش ...

 با صدور دســتوری ویژه از ســوی سرگرد احسان سبکبار)رئیس 
کلانتری شفای مشهد( تحقیقات گسترده افسران کارآزموده دایره 
تجسس برای ریشه یابی سرقت های دیگر این جوان وارد مرحله 
جدیدی شد تا شهروندانی که اموال آن ها توسط این سارق جوان به 

یغما رفته است شناسایی شوند .

ماجرای تلخ اعتیاد به مواد افیونی!ماجرای تلخ اعتیاد به مواد افیونی!

گروه حوادث  -   مرد جوان که ســه ســال بعد از قتل پدرش و آزادی از زندان در یک کمپ 
ترک اعتیاد دست به جنایت زده بود از سوی کارشناسان پزشکی قانونی مجنون شناخته شد با 

این اظهار نظر اولیای دم درخواست دیه را مطرح کردند.
ساعت 10 صبح ۹ آذر ماهه سال ۹۹ پیکر خونین مرد 3۸ ساله به نام فرشاد که چاقو خورده بود 

به بیمارستانی در ورامین منتقل شد. اما وی به خاطر شدت خونریزی جان سپرد.
 مردی که وی را به بیمارستان منتقل کرده بود گفت: فرشاد در کمپ ترک اعتیادی در قرچک 

مشغول به کار بود اما امروز صبح یکی از معتادان به نام امین با او درگیر شد و او را با چاقو زد.
 با اظهارات این مرد  ماموران به کمپ ترک اعتیاد در قرچک رفتند و امین 30 ساله را بازداشت 

کردند.
وی قتل را گردن گرفت اما مدعی شد نمی داند چرا فرشاد را کشته است.

امین اما در بازجویی های بعدی گفت: چند روز قبل خانواده ام مرا به کمپ ترک اعتیاد بردند 
.من در کمپ سیگار می کشیدم که امین به من اعتراض کرد. به همین خاطر با او درگیر شدم 

چون هیچ کسی حق نداره به من اعتراض کند.
افشای قتل پدر

در حالی که این مرد در بازجویی ها به سوالات ماموران جواب های بی ربطی می داد روشن شد 
وی سه سال قبل در شهریار پدرش را با چاقو کشته و با جلب رضایت خواهر و برادرهایش 

خیلی زود از زندان آزاد شده بود .
با افشای این ماجرا و اظهارات عجیب امین، وی به پزشک قانونی معرفی شد و کارشناسان 
پزشکی قانونی پس از بررسی های بالینی اعلام کردند امین جنون دارد و هنگام وقوع قتل نیز 

اختیاری از خود نداشته است .
با این اظهار نظر وی در بیمارستان روانی بستری شد و اولیای دم درخواست دیه را مطرح کردند.

 در دادگاه
 به این ترتیب پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک  استان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت.  
در این جلسه خواهر و برادرهای فرشاد یک به یک روبه روی قضات ایستادند  و درخواستشان 
را مطرح کردند. خواهر قربانی گفت:  برادر م چند سال قبل به دام اعتیاد افتاد و ما  او را در کمپ 

ترک اعتیاد بستری کردم .او بعد از اینکه مواد را کنار گذاشت در همان کمپ مشغول به کار شد 
و درآمد داشت. اما بی دلیل کشته شد.  وی ادامه داد:  وقتی خانواده امین می دانستند او دیوانه 
اســت و ســه سال قبل پدرش را کشته نباید او را به کمپ ترک اعتیاد می آوردند تا بی رحمانه 
برادرمان  را بکشد و ما را داغدار کند. حالا که پزشکی قانونی جنون او را تایید کرده درخواست 

داریم تا دیه به ما پرداخت شود.
سپس خواهر امین روبه روی قضات ایستاد و در تشریح جزئیات قتل پدرش به دست برادرش 
گفت: امین چند سال قبل به دام اعتیاد افتاد و مصرف مواد مخدر موجب شد تا دیوانه شود. 
پدرم همیشــه به خاطر اعتیاد با برادرم درگیر بود و ســه سال قبل امین پدرمان را کشت. اما ما 
همان موقع رضایت دادیم  و امین پس از مدت کوتاهی آزاد شد. اما بار دیگر سمت مواد مخدر 
رفت. ما به اجبار او را به کمپ ترک اعتیاد فرستادیم .ولی هرگز فکر نمی کردیم بار دیگر دست 

به جنایت بزند.
 این زن ادامه داد: ما وضع مالی خوبی نداریم و نمیتوانیم دیه را بپردازیم. به همین خاطر تقاضا 

داریم دیه  قربانی از صندوق بیت المال به اولیای دم پرداخت شود.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده اظهار نظر کنند.

دومین قتل قاتل دیوانه در تهران؛ او مجنون بوددومین قتل قاتل دیوانه در تهران؛ او مجنون بود
گروه حوادث  -   سارقی که به علت سرقت طلا زن اهوازی را به قتل رسانده 

بود بعد از 7 سال توسط پسر او بخشیده شد.
یکی از روزهای خردادماه سال ۹6 به پلیس اهواز خبر رسید زنی که به تنهایی 
زندگی  می کرده در خانه اش در منطقه چهارراه آبادان به قتل رسیده است. بر 
بدن مقتول چندین جای بریدگی با جسم برنده و نوک تیز به چشم می خورد. 
همچنین فرزندان مقتول با بررسی وضعیت او پی بردند که طلا و جواهراتی 
که او همیشه استفاده می کرده، سرقت شده است. از سویی بررسی ها نشان 
مــی داد که عامل جنایت آیفون خانه را نیز احتمالا با این تصور که تصاویر 
او را ضبط کرده، به سرقت برده است. در همین حال متخصصان پزشکی 
قانونی بعد از معاینه اولیه جسد اعلام کردند که به احتمال زیاد یک روز از 
قتل می گذرد. در این شرایط بود که تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت 

آغاز شد.
آنطور که نزدیکان مقتول می گفتند از مدت ها قبل یک نظافتچی برای تمیز 
کردن خانه مقتول به آنجا رفت و آمد داشته و روز قبل پسر نظافتچی به جای 
او به خانه زن تنها رفته بود. این زن آن روز در تماس با دخترش گفته بود که 
پسر نظافتچی که حدود 1۸سال داشته طوری رفتار کرده که او ترسیده است.

همین اطلاعات باعث شد که نام پسر 1۸ساله به عنوان نخستین مظنون مطرح 
و ساعتی بعد به اتهام قتل دستگیر شود. متهم در همان بازجویی های مقدماتی 
به قتل اعتراف کرد و گفت: با انگیزه سرقت جواهرات زن تنها او را به قتل 
رسانده است. متهم در اعترافاتش گفت: پدرم سال ها برای نظافت به آنجا 
می رفت. آن روز چون کارش زیاد بود از من خواست به آنجا بروم. هنگام 
ورود نگاهم به جواهرات زن افتاد و وسوسه شدم. چند دقیقه ای کار کردم، 
بعد به سوی او رفتم و بعد از قتل، جواهراتش را سرقت و از آنجا فرار کردم. 
جواهرات را به یک طلافروشــی بردم تا بفروشــم، اما چون فاکتور خرید 

نداشتم فقط 3میلیون تومان به من داد.

متهم به قتل در ادامه با شکایت فرزندان مقتول به عنوان اولیای دم در دادگاه 
کیفری یک استان خوزستان محاکمه و به قصاص محکوم شد. از آنجا که همه 
شواهد و مدارک در این پرونده علیه متهم بود، حکم قصاص در دیوان عالی 
کشــور نیز تأیید و مقرر شد این حکم بعد از پرداخت تفاضل دیه از سوی 
اولیای دم، اجرا شود. براساس قانون زمانی که قاتل مرد و مقتول زن باشد، 

برای اجرای حکم اولیای دم باید نیمی از دیه قاتل را به او بپردازند.
با قطعی شدن حکم، همه  چیز برای قصاص قاتل آماده شد و چند روز قبل 
تنها پسر مقتول برای پرداخت تفاضل دیه به دادسرا رفت. او قصد داشت 
هرطور که شــده قاتل مادرش را قصاص کند و اصلا به بخشــیدن او فکر 
نمی کرد. در دادسرا اما اتفاقی افتاد که ناگهان ورق برگشت. او با زنی به نام 
مریم کارگردستجردی که در پرونده های قتل بسیاری پادرمیانی کرده و باعث 
صلح و سازش شده بود، روبه رو شد. این فعال اجتماعی در حال تلاش برای 
صلح و سازش در پرونده دیگری بود و پسر مقتول وقتی او را دید، تحت تأثیر 
حرف هایش قرار گرفت و ناگهان از تصمیمی که گرفته بود، منصرف شد. 
او دادسرا را ترک کرد و چند روز بعد دوباره برگشت و این بار گفت قصد 

دارد قاتل را ببخشد.
میلاد ســوزنچی، فرزند مقتول درباره این تصمیم می گوید: در این مدت 
برای تصمیم گیری خیلی فکر کردم، اما به نتیجه ای نرسیدم. چند روز قبل بر 
سر مزار مادرم رفته بودم. از او خواستم نشانه ای به من دهد تا بهتر تصمیم 
بگیرم و از فشاری که تحمل می کنم، نجات یابم. روزی که به دادسرا رفتم 
تا کار را تمام کنم با دیدن خانم دستجردی آن نشانه را حس کردم. وقتی او 
با من صحبت کرد آرام شدم و همان موقع تصمیم گرفتم که قاتل مادرم را 
برای رضای خدا ببخشم. در حقیقت مادرم خودش با نشانه ای که به من داد 
خواست تا قاتلش را ببخشم. من هم کاری را کردم که او خواسته بود. حالا 

از تصمیمی که گرفته ام راضی ام و احساس آرامش می کنم.
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